
  



 

 

 

  

 چکیده: 

قطبی روز  هر  که  فرهنگی همهشود، جنگتر می در عصری  نزاعهای  این  اغلب  دارند.  را  جا حضور  ها 
تر پرت کنند. اما آیا  دانند؛ اختلافاتی که قرار است حواس ما را از مسائل مهمسطحی یا ساختگی می

دان و فیلسوف  ها هستند؟ نایجل بیگار، الهیتر از این حرفایها ریشهواقعاً چنین است، یا این جنگ
استدلال می پرشور  اندیشمندانه و  اثر  این  در  که »جنگاخلاق سرشناس،  واقع کند  در  فرهنگی«  های 

برند؛ از رفاه  ی ما راه میهای زمانهترین پرسش اند که به قلب برخی از مهممناقشاتی سیاسی و اخلاقی
که  قومی و فرهنگی در جوامع متنوع امروزی. این  های ی درک و مدیریت تفاوت کودکان گرفته تا شیوه

با بدخواهی، بی غالباً  مناقشات  توهیناین  در دل  محابا همراههای بیپروایی و  نهفته  پوسیدگیِ  اند، 
زنی به مخالفانِ  سازد. سرکوب استبدادی و انگها را آشکار می ویژه در دانشگاهفرهنگ فکری غرب، به

می پرهیز  درگیری  از  که  اکثریتی  ارعاب  با  همراه  نشانهمنزوی،  نگرانکند،  واقعیت کنندههای  یک  ی 
لیبرالِ شکننده و بهخطرناک بهاند: فرهنگ  وجوی حقیقتِ عقلانی و  ی ما در جستآمده دستسختی 

ادب صادقانه، در معرض تهدیدی جدی قرار دارد. عصری تاریک و نو در راه است. این کتاب با آمیختنِ  
ای پرمایه  نامههای اخلاق، سیاست و فرهنگ، جدل شخصی نویسنده با تأملاتی گسترده در حوزه  یتجربه

محترم از  یکی  از  فصیح  ماست. هیچو  روزگار  متفکران  آیندهترین  به  که  اهمیت  کس  غرب  تمدن  ی 
 دهد، نباید از خواندن آن غافل شود. می 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 های ساختاری : بدون جنگ مقدمه

ی لیزا ناندی،  کند: سخنرانی افتتاحیهیادماندنی آغاز می ای دقیق و بهنایجل بیگار مقدمه کتاب را با اشاره
ناندی در آن سخنرانی با  .  ۲۰۲۴ی سال  وزیر فرهنگ دولت جدید حزب کارگر بریتانیا، در هشتم ژوئیه

ی  ای که به گفتههای فرهنگی به پایان رسیده است«؛ جملهلحنی قاطع اعلام کرده بود که »دوران جنگ
های موسوم به مترقی آن را با رضایت و همدلی پذیرفتند. او یادآوری از طرفداران جریان  بیگار بسیاری 

ی جنسیت، نژاد و تاریخ استعمار کند که این گروه از پیش تمایل داشتند مناقشات پرشور اخیر دربارهمی 
دولت سیاسی  تحریک  حاصل  صرفاً  محافظهرا  بار  های  قرائت،  این  که  چرا  دهند،  جلوه  پیشین  کار 

شدت داشت. بیگار اما از همان ابتدا با این خوانش بهمسئولیت اخلاقی و فکری را از دوش آنان برمی
طلبانه برای خاموش کردن  طرفانه از واقعیت، بلکه ابزاری راحتکند و آن را نه توصیفی بی مخالفت می 

ای از سوی یک مقام است. به باور او، انتخاب چنین واژه  وجه پایان نیافتههیچداند که هنوز بهبحثی می 
ها  های واقعی میلیون اهمیت جلوه دادن نگرانیرسمی، خود گواهی است بر تلاشی آگاهانه برای بی

 شهروند. 

کند  کند. او تأکید میی مقدمه، موضع اصلی و محوری کتاب خود را با صراحت بیان می بیگار در ادامه
های سیاسی، بلکه منازعاتی های فرهنگی نه نمایشی سطحی و نه اختلافی ساختگی میان جناح که جنگ

ریشه و  بنیادینجدی  بر سر مسائلی  تربیت  دار  و  رفاه  به مسائلی چون  مناقشات  این  او  نظر  از  اند. 
تفاوت ی درک هویت جنسیتی، و نحوهکودکان، شیوه مدیریت  فرهنگی در جوامعی ی   های قومی و 

ها گره خورده است. بیگار  های بعدی به آنی نسلشوند؛ موضوعاتی که آیندهمتکثر و متنوع مربوط می
ناپذیر از همان مشکلی است که کتاب  ها، خود بخشی جداییدهد که انکار جدیت این بحثهشدار می

کند. او  قصد بررسی آن را دارد، زیرا این انکار راه را برای سرکوب تدریجی صداهای مخالف هموار می
کنند اختلافی وجود ندارد، در واقع دارند اجازه  ای وانمود می نویسد که وقتی نخبگان سیاسی و رسانهمی 
اندیشی خاص، بدون به چالش کشیده شدن، بر فضای عمومی مسلط شود. همین  دهند یک جزممی 

کند فرهنگ لیبرال آن استدلال می  یسازد که بیگار در سراسر کتاب بر پایهای می مقدمه چارچوب مفهومی 
 غرب اکنون در معرض خطری واقعی و فوری قرار گرفته است. 

 رد و انکار عقل : ۱فصل 

کند. او یادآوری آغاز می  ۱۹۳۰ی  دهنده به آلمان دههو تکان   بیگار فصل نخست را با ارجاعی تاریخی
از میانگین جامعهکند که حزب نازی در میان دانشجویان دانشگاهمی  ی آلمان آن  ها، دو برابر بیشتر 



 
 

آماری که به که معمولًا تصور میظاهر عجیب میروزگار حمایت و محبوبیت داشت؛  شود نماید، چرا 
ی  اند. بیگار اما این آمار را نقطهگراییهای دانشگاهی زادگاه خردورزی و مقاومت در برابر افراطمحیط

تر: چگونه ممکن است نهادهایی که قرار است اندیشیدن انتقادی  داند برای پرسشی بنیادینعزیمتی می 
های  بدل شوند؟ او با ارجاع به پژوهش  های ویرانگررا پرورش دهند، خود به بستری برای رشد ایدئولوژی

دهد که این پدیده تصادفی نبوده، بلکه ریشه در فضای فکری غالب آن دوران داشته  تاریخی نشان می
کردند، بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض  ها تحصیل می است. به باور او، جوانانی که در دانشگاه

کنار میگفتمان را  عینی  عقلانی و حقیقت  که استدلال  قرار داشتند  ی  گذاشتند. همین مشاهدههایی 
 کند.تاریخی، زمینه را برای استدلال مرکزی این فصل فراهم می

می استدلال  ادامه  در  شگفتبیگار  گرایش  که  محصول  کند  نازیسم،  آرای  به  آلمانی  دانشجویان  آور 
این    مستقیم یک فرهنگ فکری غالب بود که خود عقل و استدلال منطقی کناری نهاده بود. او  را به 

داند؛  مدرنیسم امروزی میای شبیه به پستکنندهطرز نگراننامد و آن را بهپدیده را »رد و انکار عقل« می 
های معاصر غرب مسلط شده است. به باور بیگار،  ی او در بسیاری از دانشگاهجریانی فکری که به گفته

کنار گذاشته می را به احساسات جمعی، هویتوقتی حقیقت عینی  های گروهی و  شود و جای خود 
دهد، دیگر هیچ معیار مشترکی برای داوری میان درست و نادرست، عادلانه و  های قدرت می روایت

دهد که در چنین فضایی، هر گفتمانی، هرچند غیرمنطقی یا حتی  ماند. او هشدار میناعادلانه باقی نمی
مقبولیت پیدا کند، چرا که دیگر ابزاری برای نقد عقلانی آن وجود ندارد.   سادگیتواند بهخطرناک، می

عنوان تشبیهی افراطی خوانده شود، بلکه هشداری  ی بیگار، نباید صرفاً بهی تاریخی، به گفتهاین مقایسه
 های امروز نیز ممکن است در آن گرفتار شود. ی مسیری که فضای فکری دانشگاهجدی است درباره

دانشگاه کنونی  وضعیت  به  تاریخی  سطح  از  را  بحث  فصل،  این  پایانی  بخش  در  غربی  بیگار  های 
ای تاریخی بود، امروز نیز در قالبی تازه،  ساز فاجعهکشاند. او معتقد است همان انکار عقل که زمینهمی 

را    های درس و فضاهای دانشگاهی در حال گسترش است. به باور او، بخشی از این وضعیتدر کلاس
وجو کرد؛ کسانی که با سکوت یا همراهی، اجازه  باید در رفتار خودِ اساتید و فعالان دانشگاهی جست

داند، نه لزوماً  دهند این جو فکری بدون چالش جدی باقی بماند. بیگار این گروه را مقصر اصلی میمی 
دهند از رویارویی با جریان غالب پرهیز کنند.  به دلیل بدخواهی آگاهانه، بلکه به این دلیل که ترجیح می 

دهد که کنار گذاشتن معیارهای عقلانی برای داوری میان درست و غلط، او در پایان فصل هشدار می 
توجهی به  دقیقاً همان مسیری است که پیش از این نیز تاریخ را به سمت فاجعه سوق داده است، و بی

 باشد.   تواند پیامدهایی مشابه در پی داشتهاین هشدار می

 های استبدادسرچشمه: ۲فصل 



 
 

دهد که چگونه انکار عقل،  کند و نشان میبیگار فصل دوم را با گامی منطقی از فصل پیشین آغاز می
کند که مباحث  شود. او توصیف میی عمومی منجر میتدریج به رفتارهای عملی و استبدادی در عرصهبه

وگوی صادقانه، بلکه با بدخواهی رود، اغلب نه با گفتفرهنگی و سیاسی امروز، برخلاف آنچه انتظار می
ها تصادفی نیستند،  اند. به باور او، این ویژگیمحابا همراههای بیپروایی اخلاقی و توهینآشکار، بی

بلکه ریشه در همان فروپاشی معیارهای مشترک عقلانی دارند که در فصل اول شرح داده شد. بیگار  
حقیقت از دروغ یا استدلال درست از نادرست    کند که وقتی دیگر معیاری برای تشخیصاستدلال می

مناظره ندارد،  بهوجود  سیاسی  می ی  تبدیل  اراده  تحمیل  و  قدرت  برای  نبردی  به  این  ناچار  او  شود. 
های  نامد، زیرا معتقد است دقیقاً از همین نقطه است که گرایشهای استبداد« می وضعیت را »سرچشمه

 زنند. اقتدارگرایانه در دل جوامع لیبرال جوانه می

ی فکری و استدلالی  جای مواجههکند که در آن، بهی این فصل به تمایلی روزافزون اشاره میبیگار در ادامه
ای بارز از میل به قدرت دار شوند. او این رفتار را نمونهشود آنان سرکوب یا لکهبا مخالفان، تلاش می 

شود، اما در  که اغلب در پوشش دفاع از عدالت اجتماعی یا حساسیت اخلاقی پنهان می   داند؛ میلیمی 
به را  آزاد  اندیشیدن  تنگ میعمل فضای  گفتهشدت  به  دیدگاهکند.  که  افرادی  او،  با  ی  ناهمسو  های 
های اخلاقی سنگین یا حتی تهدید به از دست دادن شغل زنی، برچسبجریان غالب دارند، اغلب با انگ

ی شخصی خود در فضای دانشگاهی، نشان  شوند. بیگار با استناد به تجربهرو می و جایگاه اجتماعی روبه
کنند دارند و آنان را وادار میی نظرشان بازمیدهد که این فرآیندها چگونه افراد را از ابراز صادقانهمی 

 تن دهند. برای حفظ امنیت شغلی و اجتماعی خود، به سکوت یا همراهی ظاهری

دهد  کند. او هشدار میتر از پیامدهای این وضعیت ترسیم میبیگار در پایان این فصل، تصویری گسترده
دهد از  های مخالف از یک سو، و سکوت انفعالی اکثریتی که ترجیح میکه ترکیب سرکوب فعال دیدگاه

درگیری پرهیز کند از سوی دیگر، در حال تهی کردن فرهنگ لیبرال غرب از درون است. به باور او، این  
ی حقیقت و مدارای مبتنی بر حسن نیت بنا شده، وجوی صادقانهی جستفرهنگ لیبرال، که بر پایه

آمده در طول تاریخ بوده است. بیگار معتقد است اگر این روند  دستسختی بهدستاوردی شکننده و به
نامد خواهد شد؛  وارد آنچه او »عصر تاریک جدید« می   تدریجبدون مقاومت جدی ادامه یابد، جامعه به

دهد. او این فصل را با دعوتی وگوی عقلانی جای خود را به اجبار و ارعاب می دورانی که در آن گفت
 برد. ضمنی به بیداری و مقاومت فکری به پایان می 

 تسلیم استادان  : ۳فصل 

پردازد؛ نه لزوماً به  این فصل به رفتار خودِ استادان دانشگاهی در برابر فشار افکار عمومی و فعالان می
کاری شخصی و ترس از  ی آنان، بلکه به سکوت و تسلیمی که اغلب از سر محافظهبدخواهی آگاهانه



 
 

ی شخصی خود را در سال  کردن این نکته، تجربهشود. نویسنده برای روشنپیامدهای شغلی انتخاب می
ی پژوهشی »اخلاق و امپراتوری« را در دانشگاه آکسفورد آغاز کرد.  کند، زمانی که پروژهروایت می   ۲۰۱۷

نادرست و ناعادلانه بودن    فرضی مطالعات استعماری، از پیشاین پروژه، برخلاف جریان غالب در حوزه
امپراتوری نمیذاتی  آغاز  نگاهی متوازنداری  با  را  تاریخ استعمار  بلکه قصد داشت  نه صرفاً  شد،  و  تر 

جامعهیک از  بخشی  تا  بود  کافی  آکادمیک  و  محتاطانه  نسبتاً  رویکرد  همین  کند.  بررسی  ی  سویه 
شده تلقی کند و واکنشی بسیار شدیدتر از آنچه  های پذیرفتهدانشگاهی، آن را تهدیدی جدی علیه ارزش

های  سال درگیری مستقیم خود با جنگی آغاز نهرفت بروز دهد. نویسنده این واقعه را نقطهانتظار می
 داند.فرهنگی می 

دهد که یکی از استادان دانشگاه کمبریج، بلافاصله پس از اطلاع از این پروژه، در  نویسنده شرح می 
سرعت  تر »تعطیل کرد«. این واکنش اولیه بهی نوشت که باید این طرح را هرچه سریع های اجتماع شبکه

وهشت نفر از خود  دامنه گرفت و به دنبال آن، نزدیک به صد و نود استاد از سراسر جهان، از جمله پنجاه
ی ای که نه بر پایهای مشترک برای محکومیت این پژوهش امضا کردند؛ بیانیهدانشگاه آکسفورد، بیانیه

او این واکنش  نقد استدلالی محتوای پروژه، بلکه بر پایه ی اتهام به نیت پنهان نویسنده استوار بود. 
ی  تواند، بدون ارائهیافته میداند از اینکه چگونه یک اقلیت پرصدا و سازمانای گویا میگسترده را نمونه

پژوهش کاملًا مشروع بسیج کند و آن را    سرعت علیه یکهیچ استدلال محکمی، جو دانشگاهی را به
 ی توقف قرار دهد.در آستانه

کند که مشکل اصلی صرفاً وجود چنین اقلیت پرخاشگری نیست، بلکه  نویسنده در ادامه استدلال می
تری از استادان است که در خلوت خود این برخوردها را ناعادلانه و غیرمنصفانه سکوت اکثریت بزرگ 

کنند. به باور او، همین  دانند، اما به دلایل شغلی، مالی و اجتماعی از دفاع علنی و آشکار پرهیز میمی 
دهد بدون مقاومت ی اکثریت است که در نهایت به اقلیتِ فعال اجازه می گرانهتسلیمِ خاموش و محاسبه

را به دلخواه خود تعیین    گفتن و ناگفتنیجدی، گفتمان دانشگاهی را در دست بگیرد و مرزهای قابل
 کند؛ و دقیقاً به همین دلیل عنوان این فصل را »تسلیم استادان« گذاشته است.

 همدستی نهادها : ۴فصل 

ی واکنش خودِ نهادهای دانشگاهی، اداری و آموزشی  در این فصل، تمرکز از رفتار فردی استادان به نحوه
دهد که وقتی فشار افکار عمومی یا فعالان بر یک فرد، یک پروژه یا  کند. نویسنده نشان می تغییر می 

جای دفاع اصولی از آزادی پژوهش و بیان، مسیر شود، مدیران و نهادها اغلب بهیک رویداد وارد می 
ای و آسیب احتمالی به اعتبار  کنند تا از جنجال رسانهنشینی خاموش را انتخاب میتر تسلیم و عقبساده



 
 

رخداد استثنایی و منفرد، بلکه روندی تکرارشونده و ساختاری    سازمان پرهیز کنند. او این الگو را نه یک
 کند.ها گرفته تا مدارس، توصیف میدر نهادهای گوناگون، از دانشگاه

به تجربه الگو در عمل، نویسنده  این  از زندگی حرفهبرای نشان دادن  کند:  ای خود اشاره میای دیگر 
ی متوسطه در دوبلین شده بود.  ی آزادی بیان در یک مدرسهدعوتی که از او برای ایراد سخنرانی درباره

شد، شب پیش از ی آزادی بیان مربوط می با وجود آنکه موضوع سخنرانی مستقیماً به همان مسئله
طور ناگهانی لغو شد. او این نمونه را گواهی  ای، دعوت بهکنندهبرگزاری برنامه و بدون هیچ توضیح قانع

می اینکهروشن  بر  پایین  داند  سطوحی  در  حتی  آموزشی،  دانشگاهنهادهای  از  ترجیح  تر  بزرگ،  های 
از حق شنیدن دیدگاهدهند بهمی  آنی و بی های ناهمسو، مسیر امنجای دفاع  را  تر انصراف  سروصدا 

 برگزینند.

این فصل استدلال می پایان  در  و  نویسنده  نوعی همدستی ضمنی  واقع  در  نهادی،  رفتار  این  که  کند 
غیرمستقیم با فشار فعالان است، حتی اگر خودِ مدیران از نظر فکری با آنان همراه نباشند و صرفاً از سر  

جای پایبندی به مأموریت  ها و مؤسسات آموزشی بهکاری عمل کنند. به باور او، وقتی دانشگاهملاحظه
صرف ریسک و    ی حقیقت، به مدیریت طرفانهوجوی مشترک و بی اصلی و تاریخی خود، یعنی جست

کنند، عملًا و بدون آنکه لزوماً قصد آن را داشته باشند، در تضعیف همان  حفظ آبروی سازمانی بسنده می
 ی حفاظت از آن را از ابتدا برعهده داشتند.شوند که وظیفهفرهنگ لیبرالی سهیم می 

 ترویج رذیلت فکری: ۵فصل 

کند که چنین رذیلتی  کند و تأکید می دقت تعریف می در این فصل، نویسنده مفهوم »رذیلت فکری« را به
ی استدلالی نیست، بلکه یک نگرش، گرایش یا خصلت اخلاقی پایدار در فرد  صرفاً یک خطای ساده

یا   ناعادلانه  ناصادقانه،  برخورد  یعنی  اندیشیدن،  بد  به  تمایل  یعنی  فکری  رذیلت  او،  باور  به  است. 
عدالتی خود نوعی بیخودیبرخورد ناعادلانه، به  اند؛ و همینانصافانه با آنچه دیگران گفته یا نوشتهبی

دهد که چگونه این رذایل، از جمله سوءتفاهم  نسبت به طرف مقابل است. او در این فصل نشان می
گویی  جای پاسخهای پوشالی از حرف مخالف و سوءاستفاده از اقتدار علمی بهعمدی، ساختن استدلال 

 اند. مستدل، در فضای دانشگاهی امروز رواج یافته

ی ذهن فردی یا کلاس درس باقی ی محوری این فصل آن است که رذیلت فکری هرگز در محدودهنکته
ی صرفاً شخصی نیستند، بلکه بعدی اجتماعی  کند که این رذایل یک پدیدهماند. نویسنده تأکید مینمی

یابند. به  ها نیز جریان میو رسانه  زنند و در فضای عمومینیز دارند و از دیوارهای دانشگاه بیرون می
تدریج گیرد، بهکردن که ابتدا در سمینارهای دانشگاهی شکل می ی نادرست استدلال این ترتیب، شیوه



 
 

شود و آسیب آن از مرزهای  تر تبدیل می وگوهای سیاسی و اجتماعی گستردهبه الگویی رایج در گفت
 رود. آکادمی فراتر می

های موسوم به پسااستعماری  های متعدد از رفتار برخی جریاننویسنده در این فصل با آوردن نمونه
جای نقد مستدل عقلانیت و علم مدرن، آن را صرفاً محصولی ها، بهدهد که چگونه این جریاننشان می

طفره بروند. او   هاگویی به محتوای واقعی استدلال کنند تا بتوانند از پاسخغربی و استعماری معرفی می 
شرط  داند؛ چرا که به باور او، شناخت دقیق رذایل فکری، پیش ساز بحث فصل بعدی میاین فصل را زمینه

 ها شوند. هایی است که باید جایگزین آنلازم برای فهم فضیلت

 ها و پرورش فضیلتدانشگاهفصل ششم: 

حلی جای صرفاً توصیف مشکل، راهگیرد و بهتر در پیش می در این فصل، نویسنده رویکردی امیدوارانه
پیشنهاد می او استدلال میعملی  رذیلت دهد.  ترویج  باید  دانشگاهی،  فرهنگ  بازسازی  برای  که  کند 

ها را  گانه از فضیلتای نهفکری با پرورش فضیلت فکری جایگزین شود. به همین منظور، او مجموعه
داری،  اند: خویشتنیهای غرب ضرور وگوی عقلانی در دانشگاهشمارد که به باور او برای احیای گفتبرمی

 گری و شجاعت. پذیری ذهنی، تأمل احترام، دقت، شکیبایی، جوانمردی، فروتنی، انعطاف

داری را مهار احساسات  دهد. برای نمونه، خویشتنها را با دقت شرح مینویسنده هر یک از این فضیلت
می شور  گفتهو  به  که  چرا  بهداند،  واقعی  هرچند  هیجانات  او  می ی  برسند،  پایهنظر  بر  ی  توانند 

های نادرست، ما را از دیدن و شنیدن حقیقت  های نادرست شکل گرفته باشند و همین برداشتبرداشت
ساز فضیلت بعدی یعنی احترام است، زیرا فرد باید  داری زمینهکند که خویشتندارند. او تأکید میبازمی

که ممکن است در باورهایش اشتباه کرده    های شناختی خود آگاه باشد و بپذیردنسبت به محدودیت
 باشد. 

ی  نیاز اجرای همهکند و آن را پیشای مینویسنده در پایان این فصل بر فضیلت شجاعت تأکید ویژه
داری، احترام و فروتنی به دیگری اجازه داند. به باور او، وقتی کسی با خویشتنهای دیگر میفضیلت

دهد آزادانه مخالفت خود را بیان کند، ممکن است برخی از عزیزترین باورهایش به چالش کشیده  می 
ی او را در معرض خطر قرار دهد.  سالهتواند شهرت و جایگاه چندینیا حتی واژگون شوند، و این کار می

سازد، و بدون آن،  نویسد که همین خطرپذیری است که شجاعت فکری را دشوار اما ضروری میاو می
 تنهایی کافی نخواهند بود. های دیگر بهلتکدام از فضیهیچ

 گیری: بازیابی اعتقاد لیبرالنتیحه



 
 

ی جنگ  برد؛ همان بیتی که در آستانهنویسنده کتاب را با ارجاع به بیتی معروف از ییتس به پایان می 
ها سرشار از شدت  اند، در حالی که بدترینها فاقد هر قناعتیداخلی ایرلند سروده شده بود: »بهترین

را نیز نشان می او، این توصیف دقیقاً وضعیت کنونی غرب  دهد؛ جایی که اقلیتی  پرشورند.« به باور 
اند، اکثریتی که تفاوت میان پرهیز از درگیری  پندار، بر پشت اکثریتی معتدل سوار شدهانقلابی و خودحق

دهد که اگر این وضعیت و پایبندی واقعی به اصول لیبرال را فراموش کرده است. نویسنده هشدار می
 ثمر خواهد شد.جای روشنایی، وارد دورانی از گرما و التهاب بیابد، جامعه بهادامه ی

دهد.  در همین راستا، نویسنده در بخش پایانی کتاب فراخوانی مستقیم به دانشگاهیان و شهروندان می
ی کنند، اکنون باید شجاعت لازم برای انجام وظیفهنویسد که استادانی که از درگیری پرهیز میاو می 

مدنی خود در دفاع از فرهنگ لیبرال دانشگاهی را بیابند. به باور او، از آنجا که عشق مادر شجاعت است،  
ها  ای آزاد که در آن انسانی جامعهاین افراد باید نخست ارزش واقعی آنچه در خطر است، یعنی آینده 

کند کسانی که به هر دلیلی، از  یتوانند باورهای نادرست را به چالش بکشند، را دریابند. او تأکید ممی 
جمله امنیت شغلی یا حساسیت اخلاقی، توان بیشتری برای سخن گفتن دارند، باید این کار را انجام  

ی  خوانانهدهند که در تردیدهای مخالفدهند و نشان میدهند، زیرا با این کار به دیگران نیز شجاعت می
 خود تنها نیستند. 

 سیاستی: های یافته

اندازی عملی  گذارد، بلکه چشمنویسنده کتاب را صرفاً یک تحلیل نظری از بحران فکری غرب باقی نمی 
ها نقش مستقیم  حلدهد. او خود در طراحی و پیگیری برخی از این راهگذاری نیز ارائه میبرای سیاست

  گری برای تصویب قانونی ی آزادی بیان« و لابیداشته است، از جمله ریاست هیئت امنای »اتحادیه
های بریتانیا. ویژن سیاستی او بر این محور استوار است که  موسوم به »قانون آزادی بیان« در دانشگاه

ها نیز از  های حقوقی، فرهنگ درونی دانشگاهصرفاً وضع قانون کافی نیست، بلکه باید در کنار حمایت 
های فکری و تشویق شجاعت اخلاقی در میان استادان و مدیران بازسازی  طریق آموزش رسمی فضیلت

 شود. 

 تصویب و اجرای کامل قانون آزادی بیان . ۱

کند، اما تأکید دارد این قانون هنوز تنها های بریتانیا حمایت می از تصویب قانون آزادی بیان در دانشگاه
های ناهمسو  تنهایی از حق بیان دیدگاهتواند بهطور ناقص اجرا شده و بدون ضمانت اجرای واقعی نمیبه

 محافظت کند.

 ایجاد نهادهای مستقل حمایت از آزادی بیان . ۲ 



 
 

تجربه  بر  تکیه  »اتحادیه با  تأسیس  می ی  استدلال  بیان«،  آزادی  به  ی  فشار  تحت  دانشجویان  و  استادان  کند 
ای ارائه  ی فعالان، حمایت حقوقی و رسانه یافته نهادهای مستقل و غیردولتی نیاز دارند که در برابر فشار سازمان 

 دهند.

 های دعوت و لغو سخنرانان بازنگری رویه. ۳

دانشگاه که  است  آن  رویهخواستار  مدارس  و  مقاومها  و  شفاف  سخنرانان  های  از  دعوت  برای  تری 
ای افکار عمومی لغو  شده، صرفاً به دلیل فشار لحظهبرانگیز تدوین کنند تا یک دعوت پذیرفته مناقشه
 نشود. 

 ی درسیهای فکری در برنامهگنجاندن آموزش فضیلت. ۴

داری، احترام و شجاعت  هایی چون خویشتنطور رسمی آموزش فضیلتها بهدهد دانشگاهپیشنهاد می 
برنامه در  را  اختلاففکری  بتوانند  دانشجویان  تا  بگنجانند  درسی  عقلانی  ی  و  مدنی  روشی  با  را  نظر 

 مدیریت کنند.

 کارانه ها در قبال تصمیمات محافظهپاسخگو کردن مدیریت دانشگاه. ۵

پروژه کنار گذاشتن  یا  رویدادها  لغو  بر  مبنی  که تصمیمات مدیریتی  آن است  پژوهشی  خواستار  های 
پاسخ فشار، مشمول  هزینهتحت  تا  باشند  و شفاف  رسمی  تسلیمگویی  نهادها  ی سیاسی  برای  شدن 

 افزایش یابد.

 نقاط قوت:

 ی زیسته و شواهد میدانی فراوان اتکا به تجربه  .１

های  ی شخصی و پرونده های واقعی و مستندی است که نویسنده از تجربه یکی از نقاط قوت کتاب، فراوانی نمونه 
 ی دیگر، مانند ماجرای کاترین استاک، برای اثبات ادعاهای خود گرد آورده است.شدهشناخته

 حلی عملی و امیدبخش، نه صرفاً انتقادی ی راه ارائه . ۲

ای مشخص  کنند، این کتاب با معرفی مجموعه برخلاف بسیاری از آثار مشابه که تنها به توصیف مشکل بسنده می 
 دهد.های فکری، راهکاری عملی و امیدوارکننده برای اصلاح فرهنگ دانشگاهی پیشنهاد می از فضیلت 

 نثر روشن، صریح و در عین حال دقیق .  ۳

محور  ای که این اثر جدی و پژوهش اند؛ ویژگی منتقدان بارها به شفافیت، ایجاز و صراحت نثر کتاب اشاره کرده 
 سازد.فهم و جذاب می را برای خوانندگان عمومی نیز قابل 



 
 

 های طرف مقابل ی استدلال تحلیل موشکافانه . ۴

های استدلالی منتقدانش است  یکی دیگر از نقاط قوت کتاب، بررسی دقیق و مستند نویسنده از فرارها و کژتابی 
 ی واقعی مواجهه با نقد در فضای دانشگاهی امروز را بهتر بشناسد. کند شیوه که به خواننده کمک می 

 قدها:ن

 ی آمار و شواهد تاریخی ناهماهنگی در ارائه  .１

های مختلف کتاب، سه برآورد متفاوت و گاه متناقض از میزان اهمیت  اند که او در بخش برخی منتقدان اشاره کرده 
 ها داوری کند. آنکه این ناهماهنگی را توضیح دهد یا میان آن دهد، بی تجارت برده در اقتصاد بریتانیا ارائه می 

 خطای تاریخی در تحلیل شعر ییتس . ۲

زمان منتقدان یادآور شده  تاریخی  اند  از سرایش شعر »ظهور دوم« ییتس نسبت به رخدادهای  بندی نویسنده 
 کند.تر جهانی آن دوران دور می ایرلند نادرست است؛ خطایی که تحلیل او را از پیوند این شعر با فجایع بزرگ 

 توجهی به صداهای منتقد درون سنت مقابلکم .  ۳

به این نکته می  باورند که او کمتر  از درون سنت  برخی بر این  پردازد که متفکرانی مانند فرانتس فانون، خود 
 های باورهای خودشان اشاره کرده و آن را نقد درونی کنند.پسااستعماری، توانسته بودند به خطرها و کاستی 

 ی کتاب سویه لحن جدلی و تک . ۴

اند و یادآور  ای علیه چپ توصیف کرده نامه طرفانه بدانند، جدلگروهی از منتقدان کتاب را بیش از آنکه تحلیلی بی 
 روشنی در سراسر متن آشکار است. های سیاسی نویسنده به اند سوگیری شده



 
 

 


